
 

 

 
 

 

مطالعه موردی قصه حضرت  ی: رابطه اضطرار و نجات در متن نمایش
 ؟ع؟یونس

 1حمید تلخابی 
 2علی رضایی آدریانی

 دهیچک
یرا بازگوکننده داستان از داستان  در قرآن، روندی متفاوت  ؟ع؟داستان حضرت یون  های پیامبران دارد؛ و

شروند و در مروقعیتی غیرمنتظرره، بره یقومی است که به جای نابودی و در هنگامه نزول عراب، رسرتگار مر
، پیامبرشان بازخواست مریجای قوم ستم شرود و برا محصرور شردنش در دل نهنر ، در نهایرت نجرات کار

را واکراوی کررده و براسرا  نگررش  ؟ع؟شناسرانه، قصره حضررت یرون ا نگاه روایتب  یابد. این پژوهش،می
نجات در موقعیرت بحرانری و اضرطرار را در  مایهدرون یعه،ش های تأویلی تفاسیر و روایاتدیدگاه  مراتبی و 

نجرات و موقعیرت  مایرهدرون مورد بررسری قررار داده اسرت. ایرن داسرتان، از منظرر   ؟ع؟قصه حضرت یون 
، بیش از همیشه مسئله امروز جوام  مختلف در عصر غیبت است. نتایج تحقی: نشران  بحران و اضطرار

 ت بحرانری تشردید شرود کرنش شخصریت موجرب بازنمرایی بیشرتر دهد به میزانری کره اضرطرار و موقعیرمی
برره طررور  ؟ع؟شررود. قصرره انبیرراء برره طررور عررام و قصرره حضرررت یررون نجررات در مررتن نمایشرری مرری مایررهدرون

نجرررات در  مایرررهدرون خرررار در برررالاترین مرتبررره ایرررن اضرررطرار و کنشرررگری قررررار دارد و بررره همررران میرررزان
 .یابدوز میها برترین شسل خود در این قصهگسترده

 واژگان کلیدی
، نجات، حضرت یون   .، عصر غیبت؟ع؟متن نمایشی، بحران و اضطرار

 
   یافت یخ در یخ پریرش   14/5/1402تار  6/6/1402تار
( نویسرررررررنده مسرررررررئول)سسررررررره آمررررررروزش عرررررررالی هنرررررررر و اندیشررررررره اسرررررررلامی قمؤ اسرررررررتادیار گرررررررروه ادبیرررررررات نمایشررررررری م. 1

(talkhabi64@yahoo.com). 
 .(golzar1971@yahoo.com. سط  چهار حوزه علمیه قم)2
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 مقدمه
هررای جررراب در ادبیررات نمایشرری، موقعیررت اضررطرار اسررت. جررایی کرره یسی از موقعیت

قهرمان در فضای ضد قهرمان یا وضعیتی که برررایش پرریش آمررده برره دام افترراده و هررر لحظرره 
رود و پایرران محترروم آن، مرررب و نررابودی یررا نجررات و رسررتگاری رو میدر گرداب بلایا بیشتر ف

گشایی همراه اسررت و اوج و فرررود داسررتان را بنررا افسنی و گرهاست. موقعیت بحرانی، با گره
کنررد یررا نرره و چگونرره از ایررن که آیررا شخصرریت از ایررن موقعیررت نجررات پیرردا مرریکند. اینمی

کند کرره مخاطررب را تررا پایرران بررا یقی ایجاد میکند، در داستان تعلموقعیت نجات پیدا می
مایررره نجرررات برررا موقعیرررت اضرررطرار و بحرانررری رابطررره کنرررد. بنرررابراین درونخرررود همرررراه مررری

گررر انسرران در حالررت اضررطرار و در موقعیررت بحرانرری قرررار نگرفترره باشررد،  ناگسسررتنی دارنررد ا
یررم موقعیررت انتظاری برای نجات و رهایی از بحران وجود نرردارد. در ایررن پررژوهش قصررد  دار

ای کرره بررا یسرردیگر مایرره نجررات را براسررا  رابطرره سلسررله مراتبرری و شرربسهاضررطرار و درون
طور مشخص قصررح حضرررت یررون ؟ع؟ مررورد بررسرری قرررار های پیامبران و بهدارند، در قصه

کرره در حرردیای، از امررام هررا قرررار داشررتند. چنانهررا و بحررراندهرریم کرره در بررالاترین مرتبرره رنررج
 ده صادق؟ع؟ آم

  3ق: ج 1375الانبیدددء   ل اادددونهم ثم دددثل  ل الال)دددنی  ءلال)دددنی   ی    ان اشددا ااسدددء   ددد  
 (؛356

انررد و در درجرره بعررد کسررانی کرره از حیررث همانررا پررررنج و بلاترررین مردمرران، پیررامبران
 تر است.فضیلت بعد از ایشان قرار دارند و سپ  هر کسی که بافضیلت

ار و در موقعیت زمانی و مسانی خار اسررت، امررا قصه پیامبران هرچند قصه اقوام خ
ها محرردود برره مایه و البته موقعیت این قصهآید. درونشمول به شمار میهایی جهانقصه

مایرره و موقعیررت عررام بشررری اسررت. از ایررن رو قرررآن آنهررا را برررای همرره آن اقرروام نبرروده و درون
فترره و برره سرررانجام شرروم آنرران، جهانیان بازگو کرده اسررت تررا از سرنوشررت تلررخ آنرران عبرررت گر

 گرفتار نشوند 
 (.111همانا در حسایت آنان برای صاحبان عقل عبرت کامل خواهد بود)یوسف  

هرررای پیرررامبران، هنگرررامی ناامیررردی از هررردایت قررروم، پیرررامبر  از خداونرررد در قصررره
خررورد. امررا قرروم یررون ؟ع؟، ایررن وضررعیت را درخواست عراب کرررده و پایرران آن قرروم رقررم مرری
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، قصرره ایررن قرروم، گرگون کرررده و خررود را از عررراب محترروم، نجررات مررید دهنررد. برره بیرران دیگررر
یافتگرران از عررراب الهرری اسررت. ایررن کرره قصرره نابودشرردگان باشررد، قصرره نجرراتبرریش از آن

موقعیت به نوبه خررود جررراب و البترره موقعیررت کنررونی بشررر در عصررر غیبررت اسررت. در ایررن 
کنرریم، می _ تخیلی یا ژانر آخرالزمانی مشرراهده مرریهای علگونه که در فیلموضعیت، همان

ای انسررانی یررا راهسرراری کنررد ولرری سرررانجام منجرریخطری بزرب جامعه جهانی را تهدید می
دهررد. قصرره حضرررت یررون ؟ع؟، علمرری، بشررر و کررره زمررین را از نررابودی حتمرری نجررات مرری

گرهررای انسررانی و علمرری اسررت. قصرره یررأ  و اضررطرار  آخررر بشررر  قصرره عبررور از همرره امررا و ا
دهررد. در است؛ جایی کرره ایررن اضررطرار همزمرران بررا قرروم یررون ؟ع؟ برررای خررود او نیررز ر  مرری

یررم رابطرره اضررطرار و موقعیررت بحرانرری را بررا درون مایرره نجررات در قصرره این پررژوهش قصررد دار
ها قابررل تواند در بسیاری از قصهحضرت یون ؟ع؟ مورد بررسی قرار دهیم که نتایج آن می

 اشد.تعمیم و اجرا ب

ون  مایه نجات در متن نمایشیموقعیت اضطرار و در
شود. چرا که انسان در هایی در زندگی مواجه میهر انسانی به انحای مختلف با بحران

کَبَد  رنج آفریده شده است نسَانَ فِی  -( ولی بررا کنشررگری و انتخرراب4)بلد   لَقَدْ خَلَقْنَا الِْْ
، برره آسررانی انی، مرریهای بحرها و موقعیتهای متناسب با رنج توانررد در دل رنررج و اضررطرار

را  برسررد.  رِ یسررْ َ  الْعِسررْ را  م عِن َ مررَ رِ یسررْ َ  الْعِسررْ نِن َ مررَ هررا در (. اساسررا  عیررار انسرران6-5)شرررح فررَ
هررا و اضررطرارها بررروز های بحرانی و کنشگری و انتخاب آنهررا در ایررن بحرررانهمین موقعیت

 کی معتقد است یابد. رابرت م می
گیرررد، آشررسار خصیت حقیقی ی  انسان در تصمیماتی که در شرررایط بحرانرری مرریش

ترررر اسرررت و شرررود. هرچررره بحرررران و فشرررار بیشرررتر باشرررد ایرررن آشرررسار شررردن کامرررلمررری
. وجررود فشررار و شررود برره سرشررت بنیررادی شخصرریت نزدیرر تصمیمی که گرفته مرری تررر

کرری، سررت)م معنابحران ضرورت تام دارد. وقتی چیزی در خطر نباشد انتخاب بی
 (.69ش  1382

ترررین و معمررور آخرررین انتخررابش را برررای در موقعیررت بحرانرری شخصرریت بایررد سررخت
ی رهایی از این حالت اضطرار بگیرد. این کنش و انتخاب، هرچه باشد، مرراجرا را برره نطقرره

رسرراند. شخصرریت بررا کنشررگری و انتخرراب در موقعیررت بحرانرری، ارزش اصررلی و اوج مرری
، را برررملا مرری مرتبررح وجررودی خررودش کنررد. لرررا شخصرریت بررا انتخرراب در موقعیررت اضررطرار
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، مجبررور برره دهد یا به قهقرا میخودش را رشد و تعالی می رسرراند. خداونررد او را در ایررن سرریر
ینِ کنرردانتخرراب راه خاصرری نمرری ِ ی الررد  رَاهَ فررِ کررْ هررا  کرره خشخصرریت(. »این256)بقررره لَا عِ

ۀ ایررن اسررت کرره ترروان انتخرراب دارنررد  )وودراف، دهندزنند مسررلما  نشرراندست به عمل می
کند نسبت مستقیم بررا خطررری (. از این رو ارزش چیزی که انسان انتخاب می110ش   1394

دارد که او حاضررر اسررت برررای دسررت یررافتن برره آن برره جرران بخرررد؛ هررر چرره ایررن خطررر بیشررتر 
قاعررده کلرری (. بنابراین»105ش   1382کرری،  باشد، ارزش آن چیز نیز بیشررتر اسررت)ن   مرر 

-ها را طوری در داستان بیاورد که شدت آنها برره نحررو فزاینرردهاین است که نویسنده بحران
ای بالا گیرد. برره ایررن معنرری کرره شرردت بحررران دوم برریش از بحررران اول، بحررران سرروم برریش از 

 (.473ش   1389بحران دوم و الی آخر  )یونسی، 
نررح داسررتان، بحررران برررای شخصرریت ها در میادر آثار نمایشی، با به اوج رسرریدن شررساف

هررا برره اوج خررود رسرریده و لازم خررورد. بحررران جررایی از کررنش اسررت کرره در آن شررسافرقم می
اسررت نرروعی ت ییررر در رونررد حرروادآ برره وجررود آیررد. در الگرروی سررفر قهرمرران، بحررران یسرری از 

 شررود و برراترررین غررار نزدیرر  مرریدوازده گام اصررلی درام و جررایی اسررت کرره قهرمرران برره عمیرر:
کررره در »درام چنان(. هم58ش  1393شرررود)ن   گرررررآبادی، آزمرررایش سرررخت روبررره رو مررری

، بحران از مراحل اصلی و مرکزی آن به حساب مرری  1. شررساف؛1آیررد  اجتماعیِ  ویستور ترنر
،  4. انسرررجام دوبررراره4 3.عمرررل جبرانررری؛3 2. بحرررران؛2 ، 80ش  1386یرررا شرررقاق)ترنر ؛ شرررسنر

-ای است که ظاهرا  همرره چیررز از دسررت مرری، بحران نقطه(. بسیاری از مواق 302ش   1394
شررود. شخصرریت خررود را در آخررر رود و به اصررطلاح هرچرره شخصرریت رشررته کرررده، پنبرره مرری

، فردایرری در کررار خط می بیند. کنش بعدی در واق  آخرررین کررنش اوسررت. برره عبررارت دیگررر
در قصرره ایجرراد  شود. این لحظه که بیشترین تنش رانیست. فرصت دیگری به او داده نمی

 شود.  کند، نقطح مرکزی درام محسوب میمی
هررای بحرانرری در جامعرره بشررری دارای سلسررله نسته حائز اهمیت این است که موقعیت

مراتب بوده و یسسان نیستند و باید نگرش مراتبرری نسرربت برره آنهررا داشررت. برره ایررن معنررا کرره 
ح بررالاتری قرررار دارد، بحرانرری های فررردی در مرتبرر های بحرانی خانوادگی از موقعیتموقعیت

 
1. breach 
2. crisis 
3. redressive action 
4. reintegration 
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دهد تا بحرانی که برای که برای ی  خانواده وجود دارد جم  بیشتری را تحت تأثیر قرار می
هررای بحرانرری اجتمرراعی نیررز گسررتردگی بیشررتری داشررته و در یرر  فرررد وجررود دارد. موقعیررت

درگیررر  ای رادرجح بالاتری نسبت به موقعیت خانوادگی دارد و ممسن اسررت شررهر یررا منطقرره
های بحرانی ملرری و جهررانی در سررط  و مرتبررح بررالاتری نسرربت خود سازد و به طب  موقعیت

گیررر و جهررانی کرره جامعرره هررای قبلرری دارد. همچررون بلایررا و مصرریبتبرره موقعیررت هررای فرا
 دهد. جهانی را در معرض خطر و نابودی قرار می

هررا در کررنش شخصرریتجررا فراینررد خلرر: اثررر نمایشرری از طریرر: موقعیررت بحرانرری و تا این
مایرره شررود ایررن اسررت کرره درونموقعیت بحرانی سخن گفته شد. حال سؤالی کرره مطرررح مرری

توانررد معنررا و دهرردم مخاطررب چگونرره مرریدر مررتن نمایشرری برررای مخاطررب چگونرره ر  مرری
مایرررح اثرررر را از طریررر: کنشرررگری در موقعیرررت اضرررطرار درک کنررردم معیرررار درک معنرررا و درون
 طب چیستممایح اثر برای مخادرون

ارتبرراط مخاطررب بررا اثررر نمایشرری برره سررط  بررالایی از همرردلی نیرراز دارد. وقترری عواطررف و 
کنرریم کرره احساسات شخص دیگری را برره انرردازۀ خررود شررخص، مسررتقیما  چنرران حرر  مرری

یررم. »همرردلی درک احسررا  دیگررران  1گوییم بررا او همرردلیگویی آن شخص هستیم، می دار
( یررا برره عبررارت دیگررر Goleman,1997: P 2شررند )کرره از آن حرفرری زده بااسررت، برردون آن

ای کرره خررود را برره جررای او گونررههمدلی یعنی »توانایی فرد برررای درک احساسررات دیگررری برره
تبرراط همرردلی و برررانگیختن احسررا  ( در خصررور ارBrunel,1989: P 84بگرررارد )

 توان گفت می
ک احساسرری همدلی به معنای توانایی درک احساسات دیگران است. همدلی اشترا 

کرره با فرد دیگر است. یعنی درک احساسات دیگران مال خشم، تر ، تنهایی؛ چنان
که تنها شوید. که خشمگین شده، بترسید، یا این انگار ح  خودتان بوده؛ بدون این 

دهررررد و بررررا گسررررترش همرررردلی، احساسرررراتمان را نسرررربت برررره دیگررررران گسررررترش مرررری
گررر احسررا  باشررد، افتررد. برره دیاحساسررات، همرردلی بهتررری اتفرراق مرری گررر سررخن ا

شررود و درک احساسررات در مرتبررح بررالاتر همدلی موجب درک احساسررات دیگررران مرری
 (.215ش  1394شود)ن   وودراف، باعث تقویت همدلی می

از ایررن رو همرردلی و درگیررریِ احساسررات اسررت کرره مخاطررب را تررا پایرران اثررر نمایشرری بررر 
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اسات باید از ناحیه روایت ر  بدهررد. دارد و این همدلی و درگیری احسجای خود نگه می
توان درگیررر احساسررات افررراد شررد شود این است که چگونه میپرسشِ دیگری که مطرح می

هررا، ایررن سررپاری برره شخصرریتتررا عیررار آن روایررت را درک کنرریمم وودراف بررا طرررح بحررث دل
گررر کسرری تماشررا نسنرردپرسررش را پاسررخ مرری گررر دل نرردهیم، تماشررا نخررواهیم کرررد و ا ، دهررد. ا

هیچ ی  از ما هرگز روایتی نخواهیم داشت. برره طررور کلی»بایررد برره یرر  یررا چنررد شخصرریت 
اصررلی دل بدهیررد تررا بتوانیررد بررا توجرره کامررل برره تماشررای یرر  نمررایش بنشررینید )وودراف، 

 (.189ش   1394
گررر دل انگیررزد و برررای مخاطررب سررپاری نباشررد، روایررت در مخاطررب احساسرری برنمیا

هررا، مخاطررب نیررز بایررد برره همرران میررزان ی شدنِ کردار شخصرریتشود. با نمایشآور میملال
دادن دهیم که خودشان برررای دلها دل میسپار باشد. ما زمانی به شخصیتهمدل و دل

برره آنرران چیررزی داشررته باشررند. هملررت بررا شررور فررراوان نگررران خطاهررایی اسررت کرره در حرر: 
، مررا را نیررز درگیررر انررد و ایررن نگرانرریپرردرش روا داشررته دادن برره کنررد. شرراید دلمرریهررای او

کرره او برره پرردرش دل داده اسررت، برررای مررا سرراختگی باشررد، امررا ایررن کررار چنانهملررت، هررم
باشررد. بنررابراین برره طررور  دادن در زندگی واقعرری نیررز ای برای دلقدر واقعی است که نمونهآن

دهررد و های بحرانی، کنش و انتخاب شخصیت ر  میتوان گفت  با موقعیتخلاصه می
شرررود. بررره میرررزان همررردلی و بررررانگیختن لی و احساسرررات مخاطرررب برانگیختررره مررریهمرررد

بینرریم گررردد. لرررا تررا زمررانی کرره برره آنچرره مرریمایرره نیررز آشررسار مرریاحساسررات مخاطررب، درون
 یابد.  ای بروز نمیمایههمدلی و احسا  نداشته باشیم، مضمون و درون

و بحررران قرررار داشررته باشررد ای از موقعیررت اضررطرار بر این اسا  شخصیت در هر مرتبه
باید به همان میزان با محوریت توحید دست به کنشگری و انتخرراب بزنررد کرره در نتیجرره بررا 

گررر فراینررد مایرره آشررسار مرریهمدلی و برانگختن احسررا  مخاطررب، مضررمون و درون شررود. ا
مایرره دربرراره خلرر: و درک در اثررر نمایشرری برره درسررتی طرری شررود تفرراوتی وجررود نرردارد کرره درون

 مایح دیگری. ت باشد یا هر دروننجا

 قصه حضرت یونس؟ع؟
، سرروره 163نام حضرت یون ؟ع؟ در قرآن کررریم چهررار بررار آمررده اسررت  سرروره نسرراء، آیرره  

. البترره از آن حضرررت در سرروره 139، سرروره صررافات، آیرره 98، سرروره یررون ، آیرره 86انعررام، آیرره 
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برررده نررام »صرراحب الحرروت  نررام بررا 48بررا وصررف»ذوالنون  و در سرروره قلررم آیرره  87انبیرراء آیرره 
شررده اسررت. در سرروره یررون ؟ع؟ از ایمرران آوردن قررومش و برطرررف شرردن عررراب از ایشرران 

گویی او در شررسم مرراهی بیرران سررخن گفترره شررده اسررت؛ در سرروره انبیرراء چگررونگی تسرربی 
شده است که خداوند به سرربب آن او را نجررات داد؛ در سرروره صررافات قصرره فرررار از شررهر و 

کشرری و بلعیررده شرردن توسررط مرراهی، نجررات از شررسم مرراهی و روئیرردن ی، قرعهرفتن به کشت
انررد، بیرران شررده بوته کدو و سرانجام بازگشت به سوی قومش که صدهزار نفر یررا بیشررتر برروده

اسررت؛ و در سرروره قلررم نالرره انرردوهگین او در شررسم مرراهی شررده و سررپ  بیرررون شرردنش و 
یرردگی( آمررده اسررت. دا سررتان حضرررت یررون ؟ع؟ و قررومش در رسرریدن برره مقررام اجتباء)برگز

یررده ایررن داسررتان چنررین هررای قصررصکترراب الانبیاء بررا جزئیررات بیشررتری آمررده اسررت. گز
 است   

ای در عررررراق( بررررود. قرررروم او ماننررررد پیررررامبر مردم»نینوا )ناحیرررره حضرررررت یررررون ؟ع؟
هررا مررردمش را برره توحیررد و دوری از گنرراه پرست بودند. یون ؟ع؟ سالشان بتپدران

هررای محسررو  را رهررا کننررد و خرردای خوانررد. امررا آنهررا حاضررر نشرردند بررت از سررتم فرررا
نامحسو  را بپرستند. جواب قوم همواره این بود که ای یون ! خود را خسررته نسررن و 

کانی خود را به خاطر آنچه تو برره هررم مرری -دست از ما بدار که هرگز آئین و فرهن  نیا
ردمی که با لجاجررت طریرر: بافی رها نخواهیم کرد. حضرت یون ؟ع؟ خشمگین از م 

پیمودند، ایشان را وعررده برره عررراب داد و برره حررال خررود رهایشرران کرررد و گمراهی را می
های عراب بر قوم پدیدار رفت. یون ؟ع؟ چندان از نینوا دور نشده بود بود که نشانه

ها به تیرگی و زشتی گرائیررد. مررردم هراسرران برره سرررا  مرررد بررا گشت. هوا تیره شد و چهره
نی رفتند که پیرو یون ؟ع؟ بود و به امیررد نجررات قررومش، کنررار آنهررا مانررده بررود. او ایما

هرررا و گفررت کررره فرصرررت را از دسرررت ندهنرررد و توبررره کننررد. آن گررراه گفرررت ترررا میررران زن
یه و زاری درآمدند. مادرهررا گریسررتند ای ایجاد کنند. بچهشان فاصلهکودکان ها به گر

!  در و مردان نیز از دیدن آن منظره رو به سرر  ! العفررو یادهررای»العفو وی خرردا آوردنررد و فر
یافررت و آثررار آن فضای تیره طنین  انداز شد. طولی نسشید کرره هرروا روشررنایی خررود را باو

عررراب برطرررف شررد. خرردای مهربرران توبرره آن مررردم را پریرفترره بررود. مررردم نینرروا برررای 
 کرره برره وجو پرداختنررد؛ ولرری او را نیافتنررد. یررون ؟ع؟بازگرداندن یون ؟ع؟ برره جسررت

یا رسیده بود، سوار کشتی شد تا به راهش ادامه دهد. پ  از چنررد سرراعت،  ساحل در
یررا توفررانی شررد و امررواجی بلنررد، کشررتی را برره تلاطررم درآورد.  یرردن گرفررت، در تنرردبادی وو

گررر طالررب نجررات هسررتید چررارهمسافران دچار وحشت شدند. کشتی ای برران گفررت  ا
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یا را با تنیست جز آن قدیم قربررانی، تسررسین دهرریم. مسررافران ناچررار که خشم خدای در
پریرفتند. قرعه انداختنررد کرره برره نررام یررون ؟ع؟ درآمررد. مسررافران از وقررار و نورانیررت او 
یافته بودند که انسانی بزرگوار و بلنررد مرتبرره اسررت. دو بررار دیگررر قرعرره انداختنررد کرره  در

تی الهرری نهفترره باز به نام یون ؟ع؟ افتاد. یون ؟ع؟ فهمید که در این پیشامد حسم
یررا افسنررد. نهنگرری عظرریم پرریش آمررد و او را اسررت. برخاسررت و بی درنرر  خررود را برره در
ای ببیند در شسم نهن  زندانی شد. مرردتی کرره در که صدمهآنبلعید. یون ؟ع؟ بی

یافررت کرره پرریش از موعررد قررومش را ترررک کرررده و  آن ظلمررت و تنگنررا محبررو  بررود در
یسی رو به درگاه الهی آورد و از صمیم صبری نشان داده است. پ  در میابی ن آن تار

دل، گرشت و رهایی خواست. خدا توبه او را پریرفت. نهن  به سرراحل نزدیرر  شررد 
و شسار خود را بیرون انداخت. پوست بدن یون ؟ع؟ نازک شده بررود. او دیگررر رمقرری 

 کرره آفتررابدر بدن نداشت، خود را به ساحل کشید و از حررال رفررت. خداونررد برررای آن
یاند. بربپوست بدن یون ؟ع؟ را صدمه نزند، بوته های کدو بررر برردن ای کدو بر او رو

های کدو خورد و سلامتی و نشاط خررود یون ؟ع؟ سایه انداختند. یون ؟ع؟ از میوه
یافت. خداوند برره یررون ؟ع؟ وحرری کرررد تررا برره میرران قرروم خررود بررازگردد. مررردم نینرروا  را باو

او برره گرمرری اسررتقبال کردنررد. یررون ؟ع؟ وقترری آن خوشحال از بازگشت پیامبرشرران از 
همرره ت ییررر را در میرران قررومش دیررد بررار دیگررر خرردا را سررپا  گفررت و برریش از پرریش برره 

؛ 135-129، 2ق  ج1380حسمرررت آنچررره بررررایش ر  داده برررود پررری برد)نررر   عیاشررری، 
 (. 613ش  1380؛ جزایری، 251ق  1409الدین راوندی، قطب

 ت یونس؟ع؟اضطرار و نجات در قصه حضر
هررای دیگررر قصرره پیررامبران اسررت  همرره ابتدای قصح حضرررت یررون ؟ع؟ شرربیه داسررتان

کنررد امررا کنررد. یررون ؟ع؟ مررردم را برره راه خداونررد دعرروت میچیز روال عادی خود را طرری می
کنررد؛ خداونررد پریرنررد. یررون ؟ع؟ از خداونررد برررای قرروم خررود طلررب عررراب میمررردم نمرری

جررا کررره ایررن قصررره آخرررین قصررره در سررروره شرررود. از آن پررریرد و قررررار اسررت عرررراب نررازلمی
یون ؟ع؟ و پ  از بیان شش داستان آمده، نیازی به تسرار بخش ابتدایی داسررتان نرردارد. 
روایت مربوط به زمانی است که پیررامبر از قرروم جرردا شررده و نررزول عررراب نیررز قطعرری گردیررده 

 است.  
قرروم( اسررت. در ایررن  موقعیررت برررای قرروم یررون ؟ع؟ نررزول عررراب)پایان همیشررگی ایررن

ت خدا خالی شده و زمینه نزول عررراب فررراهم مرری گررردد. براسررا  موقعیت، جامعه از حج 
کنررد. امررا این هشدار است که حضرت یون ؟ع؟ با قطعی شدن عراب، قومش را ترک مرری
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یرررا قرروم مانررد و برره رونررد مررورد انتظررار چنررین اقرروامی نمرریایررن موقعیررت ثابررت نمرری رسررد. و
جررا برنررد. از اینپنرراه مرری  بینند برره عررالمهای نزول عراب را میکه نشانه  یون ؟ع؟ هنگامی

ی و متفرراوت از به بعد، جامعه نینوا در اندک زمانی دگرگون می شود. دگرگونی آن، گونح جررد 
ای متفرراوت گرداند و قصه قوم یون ؟ع؟را برره قصررهگرشته است که عراب حتمی را برمی

 سازد.  تبدیل می
.بحرررران قررروم 1ون ؟ع؟ دو موقعیررت بحرررران و اضرررطرار وجررود دارد  در قصرره حضررررت یررر 

سررامان یررون ؟ع؟. قرروم یررون ؟ع؟ کرره بررا کررردار ناپسررند خررود، . وضررعیت نابه2نفرین شررده؛  
کنون در برابر عررراب سررهمگین الهرری، برری انررد. دفررار رهررا شرردهپیامبرشان را از خود رانده و ا

اسررت. قرروم یررون ؟ع؟ بررا تصررمیم خررود، البترره ایررن موقعیررت در قرررآن برره صررورت گررررا آمررده 
کنند و خود را در موقعیت بحرانی قرار داده و آن را برره زمینه را برای نزول عراب را فراهم می

رسررانند. جامعرره از دیرردگاه قرررآن دارای هویررت واحررد اسررت و همررین هویررت واحررد، اوج مرری
هرررای قررررآن توانرررد زمینررره سرررعادت یرررا افرررول تمررردن بشرررری را فرررراهم کنرررد. در داسرررتانمررری

واژگان»قوم ، »ملأ ، »مؤتفسات  و مانند آن، برای جامعرره برره کررار رفترره اسررت. یعنرری جامعرره 
 کند.  رود که هویت واحد پیدا میجا پیش میدر همبستگی و پیوستگی تا آن

)ی  عالم و یرر  زاهررد( کسرری برره یررون ؟ع؟ ایمرران نمرری -در قصه یون ؟ع؟ جز دو نفر
کنررد. در چنررین وضررعیت ، از خداوند درخواست عراب میآورد و یون ؟ع؟ ناامید از آنان

گیرد و آنان مرب و نابودی را در پیش چشمان خررود بحرانی است که عراب آنان را در برمی
کنررون بحررران در اوج اسررت و فاصررلهمشاهده مرری ای تررا نررابودی برراقی نمانررده اسررت. کننررد. ا

آورده اسررت، برردیهی اسررت کرره چون نافرمانی عمومی بوده و عررراب را بررر عمرروم جامعرره فرررو 
گر بازگشتی هم قرار است اتفاق بیفتد، مرری گونرره کرره گنرراه بایررد جمعرری باشررد. یعنرری همررانا
کنون که ایمان می بایست این حالت را از خررود آوردند، همگی میهویت جمعی آنان بود، ا

  ، کرره بررا آنای برره تعررداد قرروم یررون ؟ع؟ دارد، قرررآن در ایررن قصرره اشررارهنشان دهند. از ایررن رو
(. 22هررای قرررآن پرهیررز از آمررار و شررمارش افررراد یرر  قرروم اسررت)کهف  روال عررادی در قصرره

کنررد و نیررازی برره دادن برای سعادت یا سررقوط یرر  ملررت، بیرران هویررت جمعرری کفایررت مرری
کیررد مرری شررود تررا آمررار و شررمارش مؤمنرران یررا گنهسرراران نیسررت. امررا در قصرره یررون ؟ع؟، تأ

 ، باخبر باشد  »صدهزار یا بیشتر . مخاطب از جمعیت تقریبی جامعه
رسانی از دو جهت اهمیت دارد  اول  قریه در قرآن محل تجمرر  مررردم یررا خررودِ این اطلار
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(، اما در اصررطلاح رایررج برره روسررتا انصررراف دارد. برررای 669،  1ق  ج1412مردم است)راغب،  
د، آمررار برطرررف شرردن ایررن ترروهم کرره قرروم یررون ؟ع؟ روسررتا یررا روستانشررینانی انرردک نبودنرر 

شود. بیان این تعداد، اشاره برره همرران بحررث تخمینی از این قوم صد هزار یا بیشتر ارائه می
تررر تشررسیسی و مراتررب در کنشررگری دارد. هرچرره تعررداد بیشررتر باشررد، ابعرراد بحررران نیررز بزرب

ت تررأثیر آن را مرری شررود. لرررا بررا بیرران تعررداد تقریبرری قرروم یررون ؟ع؟، عظمررت بحررران و شررد 
ای از تعررداد و کثرررت جمعیررت در عصررر غیبررت، اسررت. ایررن جمعیررت، نشررانه بازتاب داده

بر می گیرد. دوم  این تعررداد که علیرغم گستردگی جامعه انسانی، بلا همه مردم جامعه را در
ساز عراب شدند، برررای نجررات نیررز گونه که این جم  زمینهنیز به هم پیوسته بودند. همان

زدنررد. برره بیرران دیگررر شده و دست به کنشگری میبایست دگرگون تمامی این جمعیت می
یاد( کفایت نمیزده، کنشگری عدهای مضطر و بحرانبرای نجات جامعه کنررد ای )کم یا و

لاش کننررررد. ایررررن جامعرررره، ماننررررد و همگرررران بایررررد برررررای تررررلاش و دگرگررررونی موقعیررررت ترررر 
افی نیسررت ای هستند که تلاش برخی از آنان برای نجررات بقیرره کرر زدهنشینان طوفانکشتی

، امیرردی برره نجررات بحررران زده و هرک  برای نجات این جامعه، سررهمی دارد، بررا کوترراهی او
نیست. بنابراین، قوم یون ؟ع؟ همچررون جامعرره جهررانی در روزگررار کنررونی، دارای هویررت و 
شخصیت واحدی هستند که همگرری یرر  دچررار یرر  موقعیررت بحرانرری گردیررده و همگرری 

نش هماننررد، از خررود بررروز برای نجات از آن بحران نیز یرر    یرررا آن جامعرره برره مرریکررِ دهنررد؛ و
نش اولیررره، اسرررتحقاق عرررراب یافتررره انرررد و براسرررا  کرررنش صرررورت یسپارچررره براسرررا  کرررِ

هماهن  بعدی، نجات خواهند یافت. قرآن نیررز بررر همررین ویمگرری قرروم یررون ؟ع؟)در برابررر 
کیررد دارد. همررین ویمگرری ، قرروم یررون ؟ع؟ و دیگررر اقرروامی کرره براسررا  گنرراه نررابود شرردند( تأ

شررمول سرراخته و آن را منطبرر: بررا قصرره بشررر در عصررر قصح دیگررر پیررامبران در قرررآن را جهرران
 سازد.  غیبت می

سامان حضرت یون ؟ع؟ است. بحران دوم در قصح حضرت یون ؟ع؟، وضعیت نابه
ایشان پ  از ناامیدی از هدایت قومش، از خداوند درخواسررت عررراب کرررده و آنرران را ترررک 

انرردازد و کررار وی را در موقعیررت بحرانرری میمد. شتاب وی برای جدا شدن از قوم ستکنمی
-کند. بنابراین موقعیت یون ؟ع؟ با قومش به پایان میخداوند نیز به نوعی او را تنبیه می
یرردگار گیرررد. مرروقعیتی کرره برره نظررر مرریرسد و موقعیتی جدید شسل مرری رسررد وی در برابررر آفر

یررا مرریجا مرری در دور شدن از قوم خود تا آنقرار گرفته است. یون ؟ع؟ رسررد و رود کرره برره در
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شررود. داسررتان سرراحل و کشررتی، یررادآور قصرره موسرری؟ع؟ در سرراحل و سرروار بررر کشررتی مرری
وجوی خضر؟ع؟ است. اما یون ؟ع؟ بر خلاف حضرت موسی، به سرروی مرروقعیتی جست

اما برای یررون ؟ع؟  ی نجات استرود. کشتی در روایات اسلامی، نشانههولناک پیش می
یا نهنگی راه بر کشتی را می بندد. برای رهررایی از نهنرر  گرسررنه، چنین نیست. در میانه در

یررا میقرعرره انداخترره و قرعرره برره نررام یررون ؟ع؟ درمرری اندازنررد. یررون ؟ع؟ در آیررد و او را برره در
یسی، گرفتار میعجیب شررب،  گردیررد  ظلمررتترین زندان دنیا و به تعبیر روایات در سه تار

یا و ظلمت شررسم ماهی)عروسرری حررویزی،   (. تنهررا کسرری کرره از 329،  2ق  ج1414ظلمت در
توانررد او را نجررات دهررد، ایررن زنرردان و زنرردانی خبررر دارد خداونررد اسررت و تنهررا کسرری کرره مرری

گررردد و در دل در ایررن زنرردان، متوجرره خطررای خررود میخداونررد اسررت. از ایررن رو یررون ؟ع؟ 
ترین وضرررعیت شررود. ایرررن وضررعیت، بررری برردیلر مررریظلمررات، مشرر ول تسررربی  و اسررت فا

کشررد. بحرانرری کرره برآمررده از انتخرراب عجولانرره یررون ؟ع؟ اسررت و اضررطرار را برره تصررویر مرری
کرررد. رود. بحرانرری کرره برراورش هررم نمیمرری کنررد بیشررتر در بحررران فرررو هرچه بیشتر تررلاش مرری

کررنش یررون ؟ع؟،  انررد. بررا دگرگررونی در هررم برره خرراطر قررومی کرره اسررتحقاق عررراب را یافتررهآن
گررردد. نهنرر ، هررای نجررات آشررسار میو اولررین نشررانهگررردد وضررعیت او نیررز دگرگررون مرری

کنررد ولرری لطررف خداونررد او را در برگرفترره و بوترره یررون ؟ع؟ را در سرراحل برردون گیرراه رهررا مرری
گررردد شود. یون ؟ع؟ پ  از این سفر پرماجرا، نزد قررومش برمرریکدویی بر ایشان روئیده می

-رسد، بررا شررگفتی مرریاب الهی با آنها چه کرده استم هنگامی که به شهر میتا ببیند عر
حررد د اما با این تفاوت که به جررای بتانبیند شهر پابرجاست و مردم زنده پرسررتی، همرره مو 

، قرروم یررون ؟ع؟ نیررز یرر  مرراجرای  یرررا در ایررن سررفر هسررتند و انتظررار بازگشررت او را دارنررد. و
موقعیررت یررون ؟ع؟ و قررومش، بررا موقعیررت پیشررین تفرراوت انررد. پرالتهرراب را از سررر گررانررده

کنررون ایررن  بنیادین پیدا کرده است. در موقعیت پیشین، هر دو طرف از هم گریزان بودند. ا
ای هولنرراک، برره ارزش جدایی، به اقبال دو سویه انجامیده است. هردو طرف پ  از تجربه

گرراه شررده و گررام در مسرریر جدیرردی مرری ، وضررعیت جدیررد  گرارنررد. از ایررنیسرردیگر آ منظررر
باشررد. فرسررتاده یون ؟ع؟ و قومش، مشابه وضعیت جدید اصحاب کهف و شهرشان مرری
روز برریش نبررود(، اصحاب کهف، پ  از سیصد سال)که به خیال او یرر  شرربانه روز یررا نرریم
گراشررت کرره وضررعیتی متفرراوت از گرشررته دارد. هرریچ نشررانه پرسررتی ای از بتبرره شررهری پا

پریرنررد. سرری از اصررحاب کهررف، مشررتاقانه او را در میرران خررود مررینیسررت و مررردم بررا دیرردن ی
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این وضعیت چنان عجیب و متفاوت اسررت کرره ممسررن اسررت هجرروم جمعیررت مشررتاق و 
حد به غار سبب هرا  یاران او گردد. برای همین از مردم اجازه می خواهد تا برره تنهررایی مو 

شررت سرره قرررن و دگرگررونی جامعرره به غار بازگشته و آنان را از آنچه گرشررته، برراخبر سررازد  گر
حررد. در قصرره حضرررت یون ؟ع؟برره جررای سرره قرررن، در طرری  مرردت  مشرررک برره جامعرره مو 

افتررد و البترره ایررن دگرگررونی، مرهررون رسررالت علمررا در عصررر کوتاهی ایررن دگرگررونی اتفرراق مرری
ت خداست. به هر حال، موقعیت برای یون ؟ع؟ پ  از بیرون آمدن از شررسم  غیبت حج 

گونه که موقعیت برای قوم او پ  از برطرف شرردن ولد دوباره است. هماننهن ، موقعیت ت
عراب الهی، موقعیت تولد دوباره است. البته این تولد در طی بحران و اضررطراری سررخت 

 و درسی ماندگار گردیده است.   ر  داده و برای هرکدام از دو طرف، تجربه
کرره بنررابراین، حضرررت یررون ؟ع؟ مسررئولیت تمررام عمررر از رسررالتش کرره گریز نبررود، چرا

پریر بود. دعوت مردمان به سوی خداوند بود دست برنداشت و تا آخرین لحظه مسئولیت
هررا و حترری انشررقاقی کرره در جامعرره ایجرراد شررده بررود، انتظررار هررا، بحررراناما با توجه به آسیب

کرره از چنانطلب باشررد. همپریری، مسررئولیترفررت کرره یررون ؟ع؟ فراتررر از مسررئولیتمی
هررای بحرانرری ایجرراد شررده، در قبررال رفررت بررا توجرره برره موقعیررتمرران قرروم نیررز انتظررار میمرد

تفاوت بودند، بلسه بیش تفاوت نباشند. در صورتی که نه تنها بیشخصیت یون ؟ع؟ بی
 ق 1417طباطبررایی، رسرراندند و کاسررح صرربر یررون ؟ع؟ را لبریررز کردنررد )از گرشررته آزار مرری

 (.445،  14و ج  648-646،  19ج
 ته در روایات نام دو شخص دیگر در قصه حضرت یون ؟ع؟ آمده است الب

، هرچنررد پیرررو  روبیل که عالم و چوپان بود؛ تنوخا کرره عابررد و هیررزم فررروش بررود. ایررن دو
اند ولی شخصیتی در مقابل یسدیگر دارنررد. تنوخررا یون ؟ع؟ بوده و به او ایمان آورده

شود. اما تنوخررا کرره از شهر خارج می  مواف: نزول عراب بر قوم بوده و همراه یون ؟ع؟
خواهد تا از خداوند فرصت بیشتری برررای قررومش دلسوز مردم است، از یون ؟ع؟ می

گرفته و در درخواست عراب، شتاب نسند. او هنگررام نررزول عررراب در شررهر مانررده و 
شررود. آنرران را توبرره داده و زمینرره را برررای بازگشررت یررون ؟ع؟ برره سرروی ناجی قومش مرری

 (.492، 14ق  ج1403سازد)مجلسی،  د، فراهم میقوم جدی

روبیل با دانش خود که برگرفته از وحی بود، توانسررت جامعرره در آسررتانه سررقوط و نررابودی 
ای منتظررر دگرگررون سررازد. در قرررآن، تنهررا نتیجرره زحمررات او آمررده اسررت. از ایررن را برره جامعرره
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، روبیررل نماینررده عالمررانی اسررت کرره در زمرران غیبررت حجررت خرردا، وظیفرره هرردایت و  منظررر
( و 1،89ق  ج1375نجررات جامعرره را برعهررده دارنررد. عالمررانی کرره وارآ پیامبراننررد)کلینی، 

تررر از مرررب آنرران ( و هیچ چیز نزد ابلی ، محبوب91بر هفتاد هزار عابد برتری دارند)همان   
 (.107نیست)همان   

نررد اسررت بنابراین قصح حضرت یون ؟ع؟ در قرآن، داستان نجات و بازگشررت برره خداو
 کند در دو موقعیت بروز میکه 
قرآن روی این اضطرار و تسبی ، مانور بیشررتری داده   :اضطرار یونس؟ع؟ در شکم ماهی.  1
 شود؛تسبی  خداوند در شسم ماهی موجب نجات حضرت یون ؟ع؟ میکه 

در ایررن موقعیررت بررا جداسررازی  :لحظهه نهلول اهذاب و پنهاد بهردن قهوم یهونس؟ع؟ بهه اهالم. 2
 شود.اد قوم و ناله و زاری، عراب از قوم یون ؟ع؟ برداشته میبین افر

البترره ایررن ایررن اضررطرار و بازگشررت برره صررورت اجمررالی در قرررآن آمررده اسررت »لمررا آمنرروا . 
هررای پیررامبران و از باشد. روند جاری در قصررههای قرآن میروند، برخلاف روند جاری قصه

هررایی کرره در پایرران داسررتان م و شخصرریتجمله در سوره یون ؟ع؟، پایررانی تلررخ دارد. اقرروا
شوند. قرآن کریم ایررن پایرران تلررخ را در آیرره چشند و نابود میطعم دردناک عراب الهی را می

 عنسبوت، ی  جا آورده است  40
ای را به کیفر گناهش مؤاخره کررردیم، بعضرری را بررر سرشرران سررن  بررلا فرررو ما هر طایفه

یدیم و برخی را صیحه عراب آسمانی د ر گرفت و برخی را به زلزلرره زمررین و گروهرری بار
کت رسانیدیم، و خرردا برره آنرران هرریچ سررتم نسرررد لرریسن آنهررا  یا به هلا دیگر را به غرق در

 کردند.خود در ح: خویش ستم می

یخ پیررامبران سرروره یررون  تنهررا قرروم نجات 98قرروم یررون ؟ع؟ برره تصررری  آیرره  یافترره در تررار
مایرره ل شده اسررت. ایررن تأویررل نیررز براسررا  دروناست. این قصه، بر دوران غیبت نیز تأوی

ای کرره گرفتررار اضررطرار نجات و براسا  موقعیت و وضررعیت اضررطرار اسررت. یعنرری جامعرره
هررای در تأویررل برخرری قصررهگررردد. هرچنررد شده، به دنبال نقطه امید و کورسرروی نجررات مرری

در خررورد، ماننررد قصرره حضرررت موسرری؟ع؟ مایرره نجررات و مهرردویت برره چشررم مرریقرآنرری بررن
. نجررات سوره قصص؛ اما این نجات برای قوم مظلوم)بنی اسرررائیل( اسررت نرره قرروم سررتمسار

هرررای قررررآن اسرررت. تنهرررا قررروم قرروم یرررون ؟ع؟، نجررراتی اسرررتثنایی و متفررراوت از دیگرررر قصررره
 کاری که از عراب سهمناک الهی، نجات پیدا کردند. ستم
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گاه برره مقصررد نجررات، سررازی جامعرره و رسرراندن آنرران در قصه حضرت یون ؟ع؟ برای آ
آید که همزمان با تررلاش برررای رسرریدن برره های اصلی به شمار میصبر و شسیبایی از کنش

گاهنجات، به جررای برری سررازی جامعرره، شررسیبایی تررابی بایررد بررر سررختی بررلا و مصرریبت یررا آ
پیشه کرد. از این منظر عدم صبر برای شخصیت حضرت یون ؟ع؟ که جایگاه پیررامبری 

جررا کرره قرروم یررون ؟ع؟، برت آمیز اسررت. برره نظررر علامرره طباطبررایی از آنقرار گرفته، بسیار ع
ا یررون ؟ع؟ نسرربت برره ایشرران صرربر و تحمررل نسرررد و فقررط  توبرره کردنررد و ایمرران آوردنررد؛ امرر 

شررررران را از خررررردا خواسرررررت، خداونرررررد هرررررم برررررر او سرررررخت گرفرررررت و مررررراهی او را عراب
بررا بحررران مواجرره  کرره صررفت صرربر (. هنگررامی315-314، 12ق  ج1417بلعیررد)طباطبایی، 

آمررده  87کنررد. در سرروره انبیرراء آیرره شود، صفاتی مانند خشم، نیز همزمرران بررروز پیرردا مرریمی
ونِ است    یعنی یررون ؟ع؟ را یرراد کررن آن گرراه کرره خشررمناک از میرران مررردم برفررت و   وَذَا الن ِ

خداونررد  48کرره در سرروره قلررم آیرره چنانگمرران داشررت کرره بررر او سررخت نخررواهیم گرفررت. هم
فرمایررد  »در برابررر حسررم دهررد، مرریکرره پی مبررر اسررلام  را مخاطررب خررود مرریاز آنپرر  

اجررازه، کیفررر پروردگررارت صرربور برراش . لرررا گرراهی حرکررت عجولانرره، برردون حسرراب و بی
لِمرراتِ . گرراهی سررختی را برره دنبررال مرری ی الظ ِ بَ _ فَنررادی فررِ جررا، یرر  غضررب بیآورد»عِذْ ذَهررَ

با  را گرفتار می  جا، گاه ی  پیامبر خدای  خشم بی فَنررادی  گرراهی بحررران  -کنررد. »مِ اضررِ
-هررررا مرررریدر یرررر  فضرررریلت اخلاقرررری و ناشایسررررتگی یرررر  عمررررل باعررررث انرررروار ظلمررررت

لِماتِ . جا ممسررن اسررت انسرران را در دام تررابی نابررهدر دوران غیبت کبری نیز بی  گردد»الظ ِ
 ناامیدی یا مدعیان دروغین بیندازد.

، بررا وفرراداری برره ظرراهر ی حضرررت یرروبرره طررور کلرری، از قصرره ن ؟ع؟ یررا هررر قصررح دیگررر
یررت  ( یررا وفرراداری برره برراطن قصه)برداشررت آزاد( کرره اقتباسرری بررا محور قصرره)اقتبا  وفررادار

مایرررح نجرررات در توانرررد دربررراره میرررزان تجلررری درونگیررررد، مخاطرررب مررریتوحیرررد شرررسل مررری
یررح ماسرراختارها و ژانرهررای مختلررف نمایشرری سررخن بگویررد و برره طبرر  آن هررر چقرردر درون

نجات در آثار تجلی یابد، اثر نمایشی به صورت غیرمستقیم یا حتی به صورت مسررتقیم بررا 
 کند.های عصر غیبت امام زمان؟عج؟ رابطه بینامتنی برقرار میروایت

 نتیجه گیری
های انبیاء، قصه حضرت یون ؟ع؟ روایتی متفاوت دارد و قوم یون ؟ع؟ از میان قصه
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ی، برره سررلامت عبررور کننررد. دگرگررونی حضرررت یررون ؟ع؟ و توانند از گرررداب عررراب الهرر می
دهررد. حضرررت یررون ؟ع؟ و قررومش در دل می  قومش در دل موقعیت بحرانی و اضطرار ر 

شوند و توأم با کررنش رسد که در این موقعیت متوجه آفریدگار میبحران و بلا به اضطرار می
مایرره نجررات میررزان بررروز درونیابررد. البترره مایرره نجررات بررروز مرریآنرران در مسرریر توحیررد، درون

 بستگی به نور روایت و میزان همدلی و برانگختن احساسات مخاطب دارد. 
ت و گسررتره ی بحررران و کنشررگری متناسرربِ بررا آن، قصرره قرروم یررون ؟ع؟ از حیررث شررد 

یررادی برره قصرره هررای آخرالزمررانی دارد امررا نجررات در ایررن قصرره بررا روال هررا و فیلمشررباهت و
مانی متفاوت است. نجات در ژانرهای آخرالزمررانی، برآمررده از اندیشرره معمول در ژانر آخرالز

هررای مرراورایی در آن مشرراهده و در نتیجه تررلاش بشررری اسررت. هرچنررد ممسررن اسررت نشررانه
شرررود امرررا نجرررات در قصررره یرررون ؟ع؟، براسرررا  بیرررنش وحیرررانی اسرررت. هرچنرررد در قصررره 

شهر دارد کرره در غیبررت او  یون ؟ع؟، پیامبرشان آن قوم را رها کرده است اما جانشینی در 
و در موقعیت حسا  و بحرانی، به خوبی ایفای نقش کرررده و بررا هرردایت رحمررانی، جامعرره 

دهررد. در ایررن موقعیررت، کنشرری کرره از سرروی قرروم روی را به سرروی نقطرره اوج پایررانی سرروق مرری
گیرررد. همچررون کررنش حضرررت یررون ؟ع؟ در دل دهد بر بستر بینش وحیانی شسل میمی

، حالررت انقطررار کامررل از دنیررا شررسل مرری  نهن ، در اوج گیرررد. بحران و در موقعیت اضطرار
برنررد و موجررب نجررات آنرران هم قوم یون ؟ع؟ و هم خود ایشان، تنها به ی  معبود پنرراه مرری

شود. در این قصه، پایان روایت شرور روایررت دیگررری اسررت؛ یررون ؟ع؟ از آن چیررزی کرره می
یز پ  از برطرف شدن عراب، زنرردگی جدیرردی را آغرراز گردد و قوم او نفرار کرده بود، باز می

یخ نیسررت، دوران شررسوفایی تمرردن چنانکننررد هممرری کرره دوران ظهررور نیررز دوران پایرران تررار
 بشری است.  

، زمررانی کرره مررتن نمایشرری، بررا کررنش و انتخرراب شخصرریتدر یرر  نگرراه گسررترده هررای تررر
یررت توحیررد ایجرراد ای را  های بحرانی ی  کلِ منسررجم و یسپارچررهخود در موقعیت بررا محور

یررب برره اتفرراق  کنررد، و در اجرررا مخاطررب همرردل شررود و احساسرراتش برانگیخترره شررود در قر
مایه نجات نرره تنهررا در قصررح ها، مضمون نجات قابل ردیابی است. از این منظر درونقصه

هررا و اضررطرارها قرررار دارنررد بلسرره در پیررامبران و اولیررای الهرری کرره در بررالاترین مرتبرره بحررران
یخی برررا هرررر مرتبرررهسررریاری از قصرررهب هرررا کنشرررگری ای از بحرررران، شخصررریتهرررای غیرترررار

یررت توحیررد داشررته باشررند، قابررل ردیررابی اسررت. تفرراوت آن برره گسررتره و  متناسرربی بررا محور
 گردد که باید در جای خود به تفصیل مورد بحث قرار گیرد. مایه برمیکیفیت بروز درون
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